
مهم‌ترین درس‌ها شـــامل ضرورت ارتقای 
ســـامانه‌های پایـــش لحظـــه‌ای، افزایش 
ســـرعت بســـیج نیرو در »زمان طلایی«، 
 ،)ICS( استانداردسازی فرماندهی واحد
اســـتفاده بیشـــتر از پهپادهـــای حرارتی و 
تقویـــت آمـــوزش نیروهـــای محلـــی برای 

مقابلـــه با آتش‌هـــای دامنه‌ای اســـت.«
وی همچنیـــن در تشـــریح ظرفیت‌هـــای 
فعلی یگان و نیازهای ارتقایی خاطرنشان 
کرد: »یگان حفاظـــت هم‌اکنون مجهز به 
دمنـــده، تجهیـــزات گروهـــی، آتش‌کوب 
انفرادی، کوله‌پشـــتی اطفـــا، GPS های 
عملیاتـــی، خودروهـــای نیمه‌ســـنگین و 

ســـامانه دیده‌بانی اســـت. 
ایـــن ظرفیت‌هـــا، نیازهـــای  بـــا وجـــود 
حیاتی همچـــون بالگرد تخصصـــی آبریز، 
خودروهای واکنش ســـریع کوهســـتان، 
تجهیزات انفرادی ســـبک‌تر، نقشـــه‌های 
حرارتی به‌روز و سامانه هوشمند مدیریت 

عملیات احســـاس می‌شـــود. 
ارتقـــای این تجهیـــزات مســـتقیماً کارایی 
را  صعب‌العبـــور  مناطـــق  در  عملیـــات 

افزایـــش می‌دهـــد.«
جانشـــین فرمانده یگان حفاظت سازمان 
منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری کشـــور در 
تشـــریح ارزیابی خـــود از هماهنگی میان 
دســـتگاه‌ها و راهکارهـــای ارتقـــای ایـــن 
هماهنگی‌هـــا در زمـــان بـــروز حـــوادث 
در جنگل‌هـــا ابـــراز داشـــت: »هماهنگی 
میان منابع طبیعـــی، هلال‌احمر، محیط 
زیســـت، فرمانداری‌هـــا و نیروهای مردمی 
در اغلـــب عملیات‌ها قابل قبول اســـت، 
امـــا در حریق‌هـــای گســـترده نیازمنـــد 
یکپارچگی ســـاختاری بیشـــتر هســـتیم. 
واحـــد،  فرماندهـــی  اســـتقرار ســـامانه 
ایجـــاد اتـــاق عملیات مشـــترک، توســـعه 
رزمایش‌هـــای بین‌دســـتگاهی و تدویـــن 
پروتکل‌هـــای ثابت برای تبادل تجهیزات و 
اطلاعـــات، می‌تواند هماهنگی‌ها را مؤثرتر 
و عملیـــات را ســـریع‌تر و ایمن‌تـــر کنـــد.«
او در ادامـــه بـــا تأکیـــد بـــر نقـــش عوامل 
انســـانی و برنامه‌های آموزشی خاطرنشان 
کرد: »عوامل انسانی ســـهم قابل‌توجهی 
در شـــکل‌گیری آتش‌ســـوزی‌ها دارنـــد؛ 
از بی‌احتیاطـــی گردشـــگران تـــا اقدامات 
عمدی در مناطق حاشـــیه‌ای. برنامه‌های 
یـــگان شـــامل ارتقـــای آمـــوزش جوامـــع 
محلی، کمپین‌های رسانه‌ای فصل‌محور، 
آموزش دهیاران و شـــوراها، توسعه شبکه 
»همیاران طبیعت«، اســـتفاده از ســـامانه 
هشـــدار مردمـــی و برگـــزاری دوره‌هـــای 
تخصصـــی بـــرای نیروهـــای یـــگان جهت 

تحلیـــل رفتـــار آتـــش و مدیریـــت ایمـــن 
صحنه اســـت.«

پیرزادیـــان همچنیـــن بر اهمیـــت اجرای 
و  یـــش  پا  ، ی پیشـــگیر ی  مه‌هـــا نا بر
آماده‌ســـازی نیروهـــا تأکید کـــرد و گفت: 
»در حوزه پیشـــگیری، اولویت‌ها شـــامل 
ایجـــاد  خطـــر،  مســـیرهای  پاک‌ســـازی 
آتش‌بـــر، پایـــش ماهـــواره‌ای، اســـتقرار 
گروه‌هـــای واکنـــش ســـریع، اســـتفاده از 
پهپادهای تصویربـــرداری حرارتی و اجرای 

مانورهـــای دوره‌ای اســـت. 
ز  ا ی  یـــد جد ل  مـــد همچنیـــن  ن  یـــگا
را  ســـازمان‌دهی نیروهـــا در ارتفاعـــات 
دنبـــال می‌کند که بر افزایش گشـــت‌های 
پیشـــگیرانه، اســـتقرار نقطـــه‌ای نیروهـــا 
در کانون‌هـــای خطـــر، ارتقـــای آمادگـــی 
جســـمانی و تجهیـــز اســـتاندارد مبتنی بر 

اقلیـــم کوهســـتانی تمرکـــز دارد.«
 

 لزوم ارتقای توان مقابله 
با بحران‌های طبیعی

بـــا  تـــوان مقابلـــه  کـــه  بایـــد پذیرفـــت 
بحران‌هـــای طبیعـــی مانند آتش‌ســـوزی 
در کشـــور هنوز به ســـطح ایده‌آل نرسیده 
اســـت. وقوع حـــوادث مکرر و گســـترش 
ســـریع آتـــش در مناطق مختلف نشـــان 
می‌دهـــد که صـــرف اقدامات واکنشـــی و 
تکیه بـــر ظرفیت‌های موجـــود نمی‌تواند 
پاســـخگوی نیازهـــای واقعـــی باشـــد. هر 
بحـــران، حتـــی بـــا تلاش‌هـــای گســـترده 
نیروهای محلی و ســـازمان‌های مسئول، 
بـــودن  ناکافـــی  دلیـــل  بـــه  نـــد  می‌توا
تجهیـــزات، کنـــدی در تصمیم‌گیـــری و 
هماهنگی ضعیف میان نهادها، خسارات 
جبران‌ناپذیری به همراه داشـــته باشـــد.
مســـأله اصلی، فراتر از کمبود منابع فنی، 
به ســـاختار مدیریت و آمادگی پیشگیرانه 

بازمی‌گردد. 
فقـــدان برنامه‌های جامـــع، رزمایش‌های 
دوره‌ای و فرماندهی واحد باعث می‌شـــود 
زمان طلایی برای کنترل حریق از دســـت 
بـــرود و واکنش‌هـــا بـــه شـــکل اضطراری 
و پراکنـــده انجـــام شـــود. ایـــن وضعیـــت 
در کنـــار پیچیدگـــی ذاتی اکوسیســـتم‌ها 
و شـــرایط اقلیمـــی خـــاص، خطـــر بـــروز 
فجایـــع بزرگ‌تـــر را افزایـــش می‌دهـــد. 
از ســـوی دیگـــر، نقـــش آگاهـــی عمومـــی 
و مشـــارکت مردم نیـــز همچنـــان به‌طور 
کامل نهادینه نشـــده است؛ بدون آموزش 
و ســـازماندهی هدفمند، حضور نیروهای 
محلی و مردمی در مواقع بحران می‌تواند 

ناکافـــی یا حتـــی مخاطره‌آمیز باشـــد.

نیاز به بازنگری جدی در استراتژی‌های بحران
چالش‌هـــای فعلی یـــک پیام روشـــن دارنـــد و آن اینکه پیشـــگیری و 
آمادگـــی، تنها راه واقعی کاهش اثرات بحران‌هاســـت. ســـرمایه‌گذاری 
در تجهیزات تخصصی، سیستم‌های هشداردهی و پایش، برنامه‌ریزی 
دقیق و هماهنگی میان دســـتگاه‌ها باید با همان جدیت و اولویتی که 
بحران‌های رخ داده نشـــان داده‌اند، دنبال شـــود. بدون این اقدامات، 
احتمال تکرار و تشـــدید حوادث مشـــابه، هر سال بیشتر خواهد شد و 
بخشـــی از میراث طبیعی و امنیت زیستی کشور به خطر خواهد افتاد.
در نهایـــت، این موقعیـــت می‌تواند فرصتـــی برای بازنگـــری جدی در 
اســـتراتژی‌های مدیریت بحران باشـــد. نگاه به آینده نیازمند رویکردی 
هوشمند، یکپارچه و پیشـــگیرانه است که هم توان عملیاتی را تقویت 
کند و هم جامعه را در مســـیر حفاظت از منابع طبیعی فعال و مسئول 
ســـازد. با ترکیب آمـــوزش، تجهیزات مـــدرن و هماهنگی ســـاختاری 
می‌تـــوان امید داشـــت کـــه بحران‌هـــا نه‌تنها کنتـــرل شـــوند، بلکه از 
شدت و خســـارت آنها کاســـته شـــود و جنگل‌ها به‌عنوان ســـرمایه‌ای 

ملی برای نســـل‌های آینده حفظ شـــوند.
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 »ایران« از ضرورت‌ها و الزامات 
برای مقابله مؤثر با آتش‌سوزی‌های جنگلی گزارش می‌دهد

جای خالی فرماندهی واحد در »زمان طلایی« 

نـــادر نینوایـــی-  گروه زیســـت بـــوم/    آتش‌ســـوزی اخیر در 
جنگل‌هـــای هیرکانـــی بـــار دیگـــر نشـــان داد کـــه مدیریت 
اطفای حریق در کشـــور بـــا کمبودهـــا و چالش‌های جدی 
روبـــه‌رو اســـت؛ از نبـــودِ هواپیماها و بالگردهـــای تخصصی 
و ضعـــفِ فرماندهـــی واحـــد تـــا هماهنگـــی ناکافـــی میان 
دســـتگاه‌ها و مشـــارکت ســـامان‌نیافته نیروهـــای مردمی. 
»امیـــد ســـجادیان« کارشـــناس محیط‌‌زیســـت و »ابراهیـــم 
پیرزادیان« جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع 

طبیعـــی و آبخیـــزداری تأکیـــد می‌کنند که بـــدون برنامه‌ای 
جامع بـــرای پیشـــگیری، پایش، آمـــوزش و تجهیـــز نیروها 
و همچنیـــن ایجـــاد ســـاختار فرماندهـــی منســـجم، »زمان 
طلایی« کنتـــرل حریق از دســـت می‌رود و آتش‌ســـوزی‌ها 
به بحرانی تکرارشـــونده و خســـارتبار تبدیل خواهند شـــد. 
آنهـــا خواســـتار تدویـــن برنامـــه‌ای یکپارچـــه بـــا تمرکـــز بر 
پیشـــگیری، مشـــارکت هدفمنـــد مردمـــی و تجهیـــز ناوگان 

تخصصـــی هوایی شـــدند.

گزارش

امید سجادیان، 
کنشگر 

محیط‌زیست:
مردم همیشه 

پای کار 
بوده‌اند، اما 

اغلب آموزش 
ندیده‌اند و 
حضورشان 

هدفمند 
نیست. باید 
روشن شود 

که نقش 
مردم در کدام 
مرحله است، 

پیشگیری، 
کنترل اولیه یا 

عملیات اصلی. 
متأسفانه 

ساختار 
مشخصی 

وجود ندارد و 
هربار همه‌چیز 

به صورت 
اضطراری و 

واکنشی پیش 
می‌رود

محیـــط  کنشـــگر  ســـجادیان«  »امیـــد 
و  لش‌هـــا  چا ص  خصـــو ر  د  ، یســـت ز
کمبودهایـــی که در زمینـــه اطفای حریق 
در جنگل‌هـــای کشـــور وجـــود دارد و نیز 
درباره درس‌هایی که می‌تـــوان از حادثه 
اخیـــر در جنگل‌هـــای هیرکانـــی گرفـــت 
بـــه روزنامـــه »ایـــران« گفـــت: »یکـــی از 
حادثـــه  کـــه  چالش‌هایـــی  مهم‌تریـــن 
اخیـــر نشـــان داد، کمبـــود هواپیماهـــا و 
بالگردهایـــی اســـت که توانایـــی حمل و 
انتقـــال آب را داشـــته باشـــند. همچنین 
ضعف‌هـــا در هماهنگـــی مؤثـــر و ســـریع 
میان ســـازمان‌ها. ایـــن اتفاق بـــار دیگر 
ثابت کـــرد که مـــا هنوز برنامـــه مدیریت 
کارآمد و منســـجمی بـــرای اطفای حریق 
نداریـــم. بارهـــا گفته‌ایـــم کـــه داشـــتن 
برنامـــه جامـــع ضـــروری اســـت، امـــا در 
عمل هنـــوز هیچ‌جـــا این برنامـــه به‌طور 
مشـــخص تعریـــف نشـــده و مبتنـــی بـــر 
نیازهـــای واقعـــی هم نیســـت. بـــا وجود 
اطلاع‌رســـانی گســـترده و تلاش‌هایی که 
انجام شـــد، بـــاز هـــم شـــاهد بودیم که 
همه‌چیز بـــه حالـــت اضطـــراری موکول 
شـــده اســـت. یعنی ما تنها زمانی به فکر 
می‌افتیـــم کـــه آتش‌ســـوزی آغاز شـــده و 

بحـــران شـــکل گرفته اســـت.«
وی ادامـــه داد: »در بســـیاری از لحظات، 
واقعـــاً مانند یک لشـــکر خســـته و بدون 
ابـــزار، تنهـــا نظاره‌گـــر آتـــش بودیـــم تـــا 
شـــاید بالگرد برســـد؛ آن هم در شرایطی 
کـــه معلـــوم نبـــود آیـــا موفـــق به پـــرواز 
شـــود، آیا مجوز پرواز از کشـــور همســـایه 
صادر شـــود یـــا خیر. از طـــرف دیگر، این 
پرســـش‌ها همچنـــان بی‌پاســـخ مانـــده 
اســـت که نیروهای انســـانی ما چه تعداد 
هســـتند؟ در کجا مســـتقرند؟ چه میزان 
آمـــوزش دیده‌اند؟ ابـــزار و تجهیزات آنها 
کجاســـت و چگونـــه بایـــد عمـــل کنند؟ 
حتـــی اطلاعات اولیـــه نیز بعضاً شـــفاف 
منتشـــر نمی‌شـــود. همـــه ایـــن مســـائل 
نشـــان می‌دهـــد که مـــا برنامـــه جامع و 
واحدی بـــرای مدیریت حریـــق نداریم. 
برخـــی گروه‌هـــا فعال‌انـــد، امـــا مشـــکل 

اصلـــی همچنان پابرجاســـت.«

نیازهای آتی برای اطفای حریق
ســـجادیان در تشـــریح الزامـــات و نیازها 
ی  ی‌ها تش‌ســـوز آ بـــا  بلـــه  مقا ی  بـــرا
احتمالـــی بعدی در جنگل‌هـــا گفت: »در 
مورد نیازهای آینده، قطعـــاً به هواپیماها 
و بالگردهـــای تخصصـــی نیـــاز داریم. در 
حریق اخیـــر دیدیم کـــه امکانات اطفای 

هوایـــی کافـــی نبـــود. از نظـــر تجهیزات، 
کشورهای مختلف ساختارهای متفاوتی 
دارنـــد، اما چنـــد مؤلفه مشـــترک وجود 
دارد کـــه شـــامل اطلاع‌رســـانی ســـریع، 
ورود در »زمانِ طلایی« اطفا، مشـــارکت 
هدفمنـــد مـــردم و تعریف دقیـــق نقش 
سازمان‌هاســـت. متأســـفانه در ایـــران، 
بخش مشـــارکت مردمی بســـیار ضعیف 
اســـت. ایـــن در حالی اســـت کـــه مردم 
می‌تواننـــد نقش مهمی در پیشـــگیری و 
کنترل اولیه داشـــته باشـــند؛ به شـــرطی 
که آمـــوزش دیده و در قالـــب پایگاه‌های 
مشـــخص ســـازماندهی شـــوند و بیمـــه، 
شـــیوه همـــکاری و وظایف‌شـــان از قبل 

تعیین شـــده باشد.«
وی افـــزود: »یکی دیگر از چالش‌ها، نبود 
فرماندهی واحد در زمان بحران اســـت. 
اکنـــون در آتش‌ســـوزی‌های جنگلـــی، 
فرمانـــده عملیـــات مشـــخص نیســـت. 
ســـازمان جنگل‌هـــا توانایـــی مدیریـــت 
دارد، امـــا بوروکراســـی ســـنگین و نبـــود 
ســـاختار فرماندهـــی منســـجم باعـــث 
اختـــال می‌شـــود. همچنیـــن بالگردها 
و هواپیماهـــای تخصصی اطفـــا، به‌دلیل 
قـــدرت مانـــور بـــالا و مقاومـــت در برابر 
بادهـــای شـــدید و جریـــان هـــوای گرم، 
برای ایـــن کار ضروری‌اند و باید در اختیار 

نیروهـــای متخصـــص قـــرار بگیرند.«
این کنشـــگر محیط زیســـت ادامـــه داد: 
»در کنـــار تجهیـــزات زمینـــی و نیروهای 
انســـانی، ســـامانه‌های ماهواره‌ای نقش 
محـــل  تشـــخیص  ر  د مهمـــی  ر  بســـیا
حرکت آتش، نقطه‌های بحرانی، مســـیر 
پیشـــروی و مناطـــق نیازمند پیشـــگیری 
دارنـــد. همـــه ایـــن مـــوارد بایـــد در یک 
ســـاختار یکپارچه و کامل تعریف شـــود. 
هر بخشـــی کـــه کمی ضعیف باشـــد، کل 
سیستم آســـیب می‌بیند. مردم همیشه 
پـــای کار بوده‌انـــد، امـــا اغلـــب آمـــوزش 
ندیده‌اند و حضورشان هدفمند نیست. 
بایـــد روشـــن شـــود کـــه نقش مـــردم در 
کدام مرحله اســـت، پیشـــگیری، کنترل 
اولیـــه یـــا عملیـــات اصلـــی. متأســـفانه 
ســـاختار مشـــخصی وجود ندارد و هربار 
همه‌چیز به صورت اضطراری و واکنشـــی 
پیـــش مـــی‌رود. در بســـیاری از نقـــاط، 
گفته می‌شـــود سامانه پیشـــگیری وجود 
دارد، امـــا در زمان آتش‌ســـوزی به صورت 
عملیاتـــی چیـــزی دیـــده نمی‌شـــود. بـــه 
نظرم بهتر اســـت صادقانـــه بپذیریم که 
این ســـاختار کامل نیســـت تـــا بتوان آن 

را اصـــاح کرد.« 

 لزوم شناسایی و آگاهی‌بخشی 
در خصوص رفتار مخاطره‌آمیز

خصـــوص  در  کـــه  مـــواردی  ز  ا یکـــی 
ی  جنگل‌هـــا ر  د خیـــر  ا ی  ز تش‌ســـو آ
هیرکانـــی مـــورد تأکید قرار گرفـــت، لزوم 
آگاهی‌بخشـــی بـــه مـــردم در خصـــوص 
رفتارهـــای مخاطره‌آمیـــز و روشـــن‌کردن 
آتش در جنگل‌ها بود. ســـجادیان در این 
خصوص توضیـــح داد: »برای ارائه راهکار، 
باید بدانیم چه نـــوع رفتارهایی منجر به 
آتش‌ســـوزی می‌شـــود و در کدام مناطق 
بیشـــترین خطر وجـــود دارد. وقتی طبق 
آمـــار، تنهـــا در ۳۸ مـــاه گذشـــته بیش از 
۲۳۰۰ آتش‌ســـوزی در سطوح مختلف رخ 
داده، بایـــد برنامه‌ریـــزی منطقه‌ای دقیق 
انجام شـــود. باید مشخص شـــود در کجا 
و چه زمانی احتمال آتش‌ســـوزی بیشـــتر 
اســـت و چه اقداماتی بایـــد پیش از وقوع 
انجام گیـــرد. محدودیـــت ورود، آموزش 
گردشگران، آماده‌ســـازی زیرساخت‌ها و 
نظارت مســـتمر از جمله اقداماتی اســـت 
که پـــس از بررســـی‌های دقیـــق می‌توان 

در نظـــر گرفت.«
وی افـــزود: »بخشـــی از آتش‌ســـوزی‌ها 
ناشـــی از بی‌احتیاطـــی بـــوده و بخشـــی 
نیـــز بر اثـــر تعارضـــات یا سوءاســـتفاده‌ها 
اتفـــاق می‌افتـــد. این مـــوارد بایـــد به‌طور 
هم‌زمـــان و هم از طریق ســـاختار قانونی 
و هـــم بـــا مشـــارکت جامعـــه محلی حل 
شـــوند. تجربه نشـــان داده هرجـــا مردم 
مشـــارکت داشـــته‌اند، نتایج موفق بوده 
اســـت. در پایـــان بایـــد بگویـــم کتمـــان 
مشـــکلات و نادیـــده گرفتـــن ضعف‌هـــا 
کمکی نمی‌کند. در تجربه ســـال ۲۰۱۷ نیز 
دیدیم کـــه چگونه به‌دلیل نبود ســـاختار 
مناسب، آتش گســـترده شـــد. امیدوارم 
این‌بـــار تصمیم‌های اساســـی‌تری گرفته 

» . شود
 

 ضرورت آمادگی 
برای بحران‌های آتی

ابراهیـــم پیرزادیـــان، جانشـــین فرمانده 
یـــگان حفاظت ســـازمان منابـــع طبیعی 
و آبخیـــزداری، در پاســـخ به این پرســـش 
که چه درس‌هایـــی می‌تـــوان از ماجرای 
آتش‌ســـوزی جنگل‌هـــای هیرکانـــی برای 
اطفـــای حریـــق در جنگل‌های کشـــور در 
آینـــده گرفت، به »ایـــران« گفت: »حادثه 
اخیر نشـــان داد که ماهیت آتش‌ســـوزی 
در جنگل‌هـــای هیرکانی به‌دلیـــل اقلیم 
مرطوب، بادهـــای گرم فون، شـــیب تند 
و تراکم لاش‌برگ بســـیار پیچیده اســـت. 

 »یونایتد میدلیست« یا »خاورمیانه متحد«

»یونایتد میدلیســـت« یـــا »خاورمیانه متحد«؛ من 
خیلـــی به این ترکیـــب و دو کلمه فکـــر می‌کنم؛ از 
جنـــگ ‌۱۲روزه به این‌ ســـو، بیشـــتر فکـــر می‌کنم. 
چـــرا خاورمیانه ای هـــا متحـــد نمی‌شـــوند؟ چـــرا 
یـــک یونایتـــد میدلیســـت بـــه خودشـــان هدیـــه 
ایـــن ســـؤال، دولت‌هـــا  نمی‌دهنـــد؟ مخاطـــب 
نیســـتند. تکلیـــف آنها را که »ســـهراب ســـپهری« 
خیلـــی وقت پیش مشـــخص کرد و گفـــت: »جای 
مـــردان سیاســـت بنشـــانید درخـــت تـــا هـــوا تازه 
شـــود« فصل‌الخطـــاب بـــود. مخاطب این ســـؤال 
همیشـــه مـــردم بوده‌انـــد: مـــردم ایـــران، ترکیه، 
افغانستان، عراق، عربســـتان و کشورهای حاشیه 

خلیـــج فارس.
این ســـؤال را یک‌بار در گفت‌و‌گو با علی مشهدی، 
عضو هیأت علمی دانشـــگاه قـــم و دکترای حقوق 
بین‌الملـــل محیط‌زیســـت هـــم پرســـیدم: چرا در 
خاورمیانـــه انجمن‌های محیط‌زیســـتی قوی مثل 
اروپا وجود ندارد که بتوانند درباره خســـارت‌هایی 
کـــه جنگ‌های اســـرائیل بر محیط‌زیســـت منطقه 
وارد کرده واکنش نشـــان دهنـــد؟ او پای معادلات 

سیاســـی را پیش کشـــید، امـــا به نظـــرم چیزی در 
ایـــن جهـــان و هســـتی وجـــود دارد کـــه می‌تواند 
هـــر معادلـــه‌ای را به‌هـــم بزنـــد؛ معجـــزه‌ای به نام 
هنر و فرهنگ مشـــترک. یونســـکو مدت‌هاســـت 
قصـــد دارد با ثبـــت جهانی پرونده‌های مشـــترک، 
ریشـــه‌های مشـــترک را یادآور شـــود تا بـــار جنگ 
و جنگ‌افـــروزی را کـــم کنـــد. در خاورمیانـــه امـــا 
این ثبـــت جهانـــی گاهی به یـــک مســـابقه تبدیل 
شـــده اســـت. در میان آن همه اختـــاف و رقابت 
رقت‌انگیـــز، یک دختـــر فلســـطینی-هلندی کاری 
کـــرده که می‌توانـــد جرقه‌ای باشـــد؛ گامی هرچند 

بســـیار کوچک اما ارزشـــمند.
او بـــدون هیچ شـــرحی چند عکس منتشـــر کرد. 
ســـاده‌انگاری اســـت اگر فکر کنیـــم چیدمان این 
عکس‌هـــا، کـــه هیـــچ توضیحـــی ندارنـــد، فقط از 
زیبایـــی فـــرش ایرانـــی، خوشـــبویی گلاب ایرانی 
یـــا خوشـــمزگی تافـــی مینو ناشـــی می‌شـــود، یا از 
تخته‌نرد و یک روزنامه قدیمـــی چاپ ایران. بویژه 
اینکه در رونمایی از عطرش هم در کنار یک مدل 
ایرانـــی ایســـتاد. او دارد از نزدیکـــی مـــردم ایران و 
جهـــان عـــرب می‌گویـــد. او دارد نخ‌هـــای نامرئی 
و پاره‌نشـــدنی یکپارچگـــی میدلیســـت را یادآوری 

می‌کنـــد؛ مرکـــز جهان.
»بـــا حدید« فقط یک مدل نیســـت کـــه چهره‌ای 
دلخـــواه بـــازار از زن را بـــه جهـــان نشـــان دهـــد؛ 
او پیـــش از ایـــن بـــه خاطـــر حمایت از فلســـطین 
و واکنـــش گروه‌هـــا و مؤسســـات لابـــی حامـــی 

اســـرائیل، از آگهی تبلیغاتی آدیداس حذف شـــد.
حدیـــد در رشـــته گفت‌وگوهایـــی رســـانه‌ای گفته 
اســـت، از زمانـــی که بـــه موضع‌گیـــری در حمایت 
و  زیـــاد  دوســـتان  برخاســـته،  فلســـطینیان  از 
موقعیت‌هـــای شـــغلی فراوانـــی را از دســـت داده 
اســـت: »دوســـتانی داشـــتم کـــه مـــرا کامـــاً رهـــا 
کردنـــد، حتـــی دوســـتانی که هفت ســـال بـــا آنها 
شـــام آخر هفته را می‌خـــوردم، حـــالا نمی‌گذارند 

وارد خانه‌شـــان شـــوم.«

حـــالا هـــم می‌تـــوان گفـــت او دارد بـــه »یونایتـــد 
میدلیســـت« فکـــر می‌کنـــد؛ کـــه پاره‌هـــای تنش 
می‌شـــوند ایـــران، فلســـطین، ســـوریه، ترکیـــه، 
عـــراق، افغانســـتان و …. آیـــا چنیـــن قاب‌هـــای 
کوچکـــی می‌تواننـــد جرقـــه‌ای بـــرای تصـــور یـــک 
»خاورمیانه واحد« باشـــند؟ نمی‌دانم. اما می‌دانم 
در منطقـــه‌ای که تفاوت‌ها بعضـــی ‌وقت‌ها آن‌قدر 
بزرگ‌نمایـــی شـــده‌اند کـــه بـــه جنـــگ داخلـــی و 
شـــکاف‌های عمیق رســـیده‌اند -مثل افغانستان- 

فرهنگ یکـــی از معدود چیزهایی اســـت که هنوز 
توان التیـــام دارد. فرهنگ می‌توانـــد زخم جدایی 
را آرام‌تـــر و بی‌صـــدا درمـــان کنـــد؛ نـــه با شـــعار و 
سیاســـت، بلکه بـــا نمادهایـــی که مـــردم را به یاد 

ریشـــه‌های مشترکشـــان می‌انـــدازد.
ایـــن تصاویر نـــه بیانیه سیاســـی‌اند و نـــه وعده‌ای 
بـــزرگ، اما نشـــان می‌دهند که چهره‌هـــای هنری 
و ســـلبریتی‌ها می‌تواننـــد دنیایـــی را بـــه تصویـــر 
بکشـــند کـــه در آن ایـــران، جهـــان عـــرب و دیگر 

کشـــورهای منطقه به ‌عنوان یک منظومه فرهنگی 
به‌هم‌پیوســـته دیـــده می‌شـــوند.

شـــاید ایـــن فقط چنـــد عکس ســـاده باشـــد، اما 
می‌تـــوان آن را آغـــازی نمادیـــن برای احیـــای ایده 
»خاورمیانـــه واحد« دانســـت؛ ایده‌ای کـــه پیش از 
سیاســـت، از خانه‌هـــا، رایحه‌ها، دست‌ســـازه‌ها، 
بازی‌هـــا و زیبایی‌هـــای مشـــترک مـــردم منطقـــه 
شـــروع می‌شـــود. ما خاورمیانه‌ای‌ها، زیبایی‌های 

مشـــترک زیادی داریم.
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